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  تورج امینی

  
  به سخنان دکتر سروش جواب دوم

  
چند بار سروش عبدالکریم دکتر نوشتم، » رؤیاهای رسولانه«در بارۀ نظریۀ ای که پیش از این  که در مقاله چنان

، مطلب گفته و خصوصاً در باب ن بهائی پیشرفت چندانی نداشتهکه آیی های خود، راجع به این رانی در سخن
در  ،از جمله وم تولید کنند، داد سخن داده اند، فیلسوف، عارف یا متکلّ که بهائیان تا به حال نتوانسته این

  :عنوان کرده استجایی چنین 
  

اند، مثل بهائیت در میان  ه ادیان دیگری آمدهخب، بعد از آن البتّ. جدیدترین دین، دین اسلام است«
ها در آمریکا، ولی حقیقتش این  نپاکستان و هند، مثل مورم گری در خود ما در ایران، مثل قادیانی

کسی . ها در هندوستان را هم باید نام برد است که به تعبیر سادۀ ما، یخشان خیلی نگرفت و البتّه سیک
 دیگر بسیار زیرکی بود و فهمید که گفت که پیامبر اسلام مرد اهل دیانت نبود، به من می ،بود که خب

گویی هم ندانیم،  گذشته، یعنی این ادعای او را اگر الهی و غیباینها ت و پیغمبری و دورۀ دین و دیان
  . باید حمل بر هوشمندی او بکنیم
واقعاً اقبال لاهوری که در باب خاتمیت سخن گفته . زد راهی هم نمی حقیقت این است که حرف بی
م وقتی آمد که پس از آن دیگر خاک معتقد است که پیامبر اسلا. گوید است، چیزی شبیه همین می

که پس از آن کرد  ای عبور می بشریت از مرحله. خیز نبود تاریخ برای پروردن یک پیامبر تازه حاصل
و لذا آخرین تواند دست به زانوی خودش بگیرد و برخیزد  آسمان نباید دست او را بگیرد و خود او می
ی واقعی بود، یعنی اقتضای زمانه، اقتضای تاریخ، اقتضای پیامبر، نه به معنای قراردادی، بلکه به معنا

ای را نگشاید و اختلاف جدیدی را هم  زمینۀ معرفتی بشری چنان بود که پیامبر دیگری نیاید و باب تازه
  .در عالم پدید نیاورد

 سال از عمر آن ١۵٠ت که خوب بهائی ،کنم جا هم به اشاره عرض می ، اینام من این را همیشه گفته
 ،آن دین هم به این مسأله ان خود ما هم روئیده و پیروانه از ادیانی است که در میگذشته و بیشتر، و البتّ

 تر بگیرند و آن را از آنِ  یخوانند که این دیانت را جدّ کنند و هم دیگران را فرامی هم افتخار می
میشه با خودم من ه. آن هست ایرانی بشمارند، ملاحظاتی در بارۀ فرهنگ ۀخودشان بدانند و فرآورد

. مارکسیسم هم ظهور کرد ،تزمان با ظهور بهائی ام که هم ای از موارد هم بیان کرده ام و در پاره اندیشیده
در بلژیک،  ،منتشر شد ١٨۴٨ در یعنی مانیفست حزب کمونیست که. تقریباً با سه چهار سال اختلاف
لات عظیمی که رخ کمونیسم بود و پس از آن تحو ۀفی اندیشآغاز معرتألیف مارکس و انگلس، که سر

 و فلاسفۀ و عقلای قوم شیده شدندت جهان به سوی این آیین جدید کد جمعیرو بیش از یک میلیا داد
ب و جذب این اندیشه شدند و تکنرمندان، جذب این مبسیار، اقتصاددانان، دانشمندان، نویسندگان، ه



طرف شده، بلکه هنوز ن گفت که تأثیرات آن برتوا هنوز هم نمیرفی در عالم آفرید و لات شگچه تحو
. کنند های مارکسیسم پیروی می دارد و از اصول اندیشهب متعصمعتقدان و مریدان و وابستگان بسیار 
ت که کم و بیش در همان زمان پدید آمد و دو پیامبر یکی پس شما این مکتب را مقایسه کنید با بهائی

 ید بیش از پنج میلیون پیرو ندارد،تا امروز در جهان شا ،بنیان این دیانت را نهادنداز دیگری آمدند و 
از دل این مذهب نه  .ها در همین عدد هم تردید دارند بعضی. تراف خود پیروان این دیانتآن هم به اع

 پدیدای  ر بزرگ برخاسته، نه هنر تازهیک عارف برخاسته، نه یک فیلسوف برخاسته، نه یک متفکّ
تاریخی باید به ما بگوید که در چنته و انبان این مکتب چیست؟ به هر  این کارنامۀ. کدام آورده، هیچ

با یک رشته و دهند، و این چنین نیست که فقط بنشینند  ادیان امتحان تاریخی هم پس می ،الح
هیچ وقت این چنین نیست. بات بکنندت خود را اثمجادلات کلامی صح.  

ی که ظهور کردند، جهان چنان تشنۀ اندیشه بود که با همۀ اما و اگرهایی که در این پیامبر اسلام وقت
گذشت، تقریباً تمام خاورمیانه توسط  باب وجود دارد پس از بیست سال که از وفات پیامبر می

گان دو از آن پس هم این کتاب، کتاب قرآن، الهام بخش کثیری از فیلسوفان و نویسن مسلمانان فتح شد
بزرگی که از دل این مکتب چه عارفان . چنان هم خواهد بود متکلمّان و علما بوده است و همو 

جا  از این. اند های ناستردنی و نازدودنی که بر تاریخ زده اند و چه شاعران بزرگی و چه نقش برخاسته
ت و جوهر درونی دارد و چه چیزی ندارد می توان دانست که چه چیزی قو.  

ولی نگاه بکنید . یک جوان ماهیگیری که سی و چند ساله از دنیا رفت. نظر بگیرید شما مسیح را در
 آن مذهب،در دل . که دامنۀ تأثیر تعلیمات این ماهیگیرِ جوانمرگ شده، چگونه است و تا کجا است

های پاک و  ها که به ظهور پیوسته، چه جان ها، چه نیکی در دل آن دیانت هم چه تقواها، چه پارسایی
بخش عرفان و اخلاق و  اند و چگونه الهام ای که خود را فدای پیامبر یا خدای آن مکتب کرده فتهشی

  )١( .»تواند معیاری به دست شما بدهد اینها به خودی خود می. اند ادبیات و هنر و غیره شده شعر و
  

اگر کسی قرآن کریم را دقیق د بنویسم که که وارد نقد محتوایی مطالب دکتر سروش بشوم، بای پیش از آن
 در. استداده  سخنان دکتر مزبورخوب و کاملی به جواب  این سفر جلیل، اًاتّفاقداند که  خوانده باشد، می

در کتر سروش را که حضرت رسول اکرم سخنان د نازل شده، گو این مطالبی ٤٤تا  ٣٢سورۀ کهف، آیات 
   :برآمده است به اوگویی  در صدد پاسخلذا و  به گوش جان شنیدهرا  و یا آنها! خواب دیده

  
» لَو جر َثلا م مهب ل هما جنَّتَیاضرِ لنا حدِ ع ج عینن ام نابٍ و لنا ب لففَناهما بنِخَح نَ عجما زرَعیوَاً نه 

که برای  خطاب به حضرت رسول چنین آمد است که از جانب پروردگار  مضمون آیات مزبور آن. [...]
که پیرامون  انگور را مالک است دو باغ الی بزن از دو مرد که یکی از آن دو نفر،مث ،مخاطبان خود

این نهری روان است و  اری قرار دارد وکشتز ،و بین آن دو باغ های او با درختان نخل پوشیده شده باغ
این دو باغ، با مالک روزی . محصول و دارایی بسیار برای صاحب خود فراهم آورده است ،ها باغ

و از لحاظ افراد، از تو عزیزتر  ارترمن از تو پولد: کرد و به او گفتبضاعت خود صحبتی  کم دوستِ



گمان : شد و گفت خود ، داخل باغبود» به نفس خودظالم «در حالی که  متمول این شخص. هستم
زمانی برپا شود و اگر هم به سوی پروردگار  پذیرد و رستاخیز هیچگاه زوال  که این نعمت هیچکنم  نمی

  .بازگردانده شوم، جایگاهی بهتر از این پیدا خواهم نمود
آفرید، کفر  را از خاک و نطفه، به هیأت یک مرد آیا به کسی که تو: دوست فقیرش به او گفت

زمانی که وارد  تو. گیرم گویم که او پروردگار من است و کسی را با او شریک نمی اما من می ورزی؟ می
تو  خداوند نیست؟ شود و نیرویی غیر از هر چه خدا بخواهد، همان مینگفتی که  باغ خود شدی، چرا

تو به من  باغی بهتر از ،بینی، امید است که پروردگار د میاگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خو
 ق یا آب ،نابارور تبدیل گردد عنایت کند و بر باغ تو بلایی از آسمان بفرستد که به زمین ی که به تو متعلّ

  . به زمین فرو رود و تو هرگز نتوانی به آن دست یابی است،
 دست برهایی که کرده بود،  و او به خاطر هزینه سرانجام چنین شد و دارایی آن متمول بر باد رفت

ای کاش کسی را : گفت بود، میو خالی های باغش فروریخته  و در حالی که داربست کشید دست می
جا آشکار شد که ولایت از برای  در آن. کند او را یاریکسی نبود که  اما. گرفتم شریک پروردگارم نمی

  .»بهترین پاداش و بهترین سرانجام است ،خداوند حق است و پروردگار
  

، اما اکثراً یک واقعیت تاریخی عنوان شدهبر اساس  اند که این مثال قرآنی، فسران گمان بردهگر چه برخی از م
 بور،القول هستند که مثال مز با وجود این، همۀ مفسران در یک نکته متفّق. اند آن داستان را غیر واقعی دانسته

موضوع را از جنبۀ دارایی مادی، در متن اخلاق دینی آنها در بارۀ غرور ثروتمندان در برابر فقرا است، یعنی 
  . اند اند و در باب آن توضیحات مستوفا داده بررسی نموده

پیروان دو دین، یکی  نمادی از ،مثال مزبور. اما از نظر بهائیان حقیقت قضیه در این آیات چیز دیگری است
ه دینی است که در دو وجه اجتماعی و روحانی پر از انگور و نخل اشاره ب دو باغ. قدیمی و یکی جدید است

که خود  ای است از کسی که نشانه  صاحب باغ. سازد مند می خود به ثمر نشسته و پیروان را از ثمرات خود بهره
بالد و به  بر فربه بودن دارایی خود که همان فقه و کلام و عرفان و غیره باشد، مید، انگار را مالک دین می

تر از تو  گیرد که من از حیث اموال و افراد قوی پیرو آیینی که تازه در بستر تاریخی به وجود آمده، خرده می
خواهد داد و آیین من به از دست  آیین تو کارایی خود را کند که نان ادعا میپیرو آیین جدید، با اطمی. هستم
  .است ارادۀ الهیاین رفت خواهد کرد، زیرا ر خواهد نشست و پیشثم

اشکال این است . خواهیم خوردراگر چنین تفسیری از مثال مزبور به دست ندهیم، در متن قرآنی به اشکال ب
در » به رستاخیز عدم اعتقاد«و » شرک«که اگر بحث قرآن کریم را در باب اخلاق ثروتمندان تشریح کنیم، 

وتمند به که در متن خود آیات، سخن از این رفته است که آن ثر کند، ضمن این این بحث موضوعیت پیدا نمی
  .است پروردگار اعتقاد داشته

که تو خاک بودی و نطفه شدی و حال مرد بالغی  اشارۀ صاحب باغ به ابدیت دین خود و تذکرّ آن فقیر به این
ملی تبدیل شده است و اینک که آیین قدیم نیز زمانی نطفه بود و حالا به شخص کا هستی، بدین معنا است

داخل کردن . در موقعیت ضعف و نطفه است و در تقدیر اوست که زمانی رشد کند و شکوفا شود آیین جدید



ن همان اشتباهی را که مفسری ،در این مباحثه، بدین دلیل است که خواننده» رستاخیز«و » شرک«موضوع 
در نکته در این است که مفسرین، د، اما ع را مال و اموال ظاهری معنی نکند و موضوند، انجام ندهانجام داد

مقام همان صاحب باغ آشکار شدند و دین خود را ابدی تصور نموده و به همین دلیل تفاسیرشان خارج از 
  .موضوع رخ داده است

به گوش جان و نه  !نه در خواب دیدهرا دکتر سروش ن سخنااکرم  ت قضیه این است که حضرت رسولحقیق
شود که  کهف معلوم میاز آیات ابتدایی سورۀ  زیرا !بلکه آنها را به گوش ظاهر شنیده است، استماع نموده

 اند و هایی گرفته با مسیحیان در حال بحث و گفتگو بوده است و مسیحیان بر حضرت رسول خرده اکرم رسول
به حضرت رسول  ن بهائی گرفته است، مسیحیانبه آییمبنی بر ضعف فرهنگی ی که دکتر سروش اتهمین ایراد

موضوع اصلی در این آیات، مقایسۀ باغ فربه . استنازل گشته در قالب مثال اند و در جواب آنها آیاتی  گرفته
که مفسران در توضیح دریغ . باغ تازه تأسیس اسلام و برخورد صاحبان آن دو باغ با یکدیگر استو مسیحیت 

  )٢( .اند واماندهآیات و تشریح آن 
عرضان. مورد نقد قرار گرفته استدکتر سروش  گیری خرده» ماهیت« ،قرآن کریم از وجهی دیگر نیزدر  به  م

مخالفان، همین  .، یعنی افراد فرودست اجتماعی)٣(ستند ه» ارذلون«نوح اعتراض نمودند که پیروان تو از 
قریش به حضرت رسول عنوان و اشراف عیناً همین اشکال را کفّار و ) ٤(ایراد را به حضرت هود گرفتند 

حضرت را از این  آنگویا و حتیّ  های مهمی نیستند اند و آدم بردگاناز محرومان و نمودند که پیروان تو  می
هایی از پیامبران، در صدد است به مسلمانان  ین قصهبه عبارت دیگر، قرآن با بیان چن .نمودند بابت استهزاء می

اعتماد به «و » نخلوص ایما«نیست، بلکه » و فربهی دارایی«بیاموزاند که ملاک حقانیت در دین الهی، 
د که نمای آیین بهائی اعتراض میبه پیروان با معیارهای نادرست ذهنی خود، دکتر سروش که . است» حقیقت
و معترضان معرضان مغرضان و د که ده دقیقاً همان کاری را انجام می، ی نداریددر میان خود افراد مهمشماها 

وجه موجه و  از منظر قرآن کریم به هیچ ،اعتراضنوع این . اند سابق انجام داده به نوح و هود و رسول اکرم در
رسند شاد و خبسیار ود، امثال خ علم و دانشدارایی، فربهی، به که جواب دکتر سروش  .قابل اعتنا نیست

  :در این دو آیۀ قرآن کریم، به صراحت درج شده استاست، 
  

م أ« لَ وا فیسی فَ یر فَالا ض وا نیر ریکظ انَ عکفةُ الب نیذاقم ب ن مقَ وا اک لهِ نکانُ م َمثر ه أ وةً وو  اً ارآث شَدَّ قُ
فمَرالأ یف غضنا ا منَى ع وا کا م ه ونَکیانُ ب س. َلم ماءتا جفَ لُ ه س مر ال ه وا بمِ ،اتِنیببِ ِنفرَح ما ع ه م علمن ال دَ
بهِمِح و وا بهِکا م اق ونَتهَسی انُ ِش از یه پکسانى ک عاقبتنند یاند تا بب ن نگشتهیا در زمیآ: مضمون .»زى

رو و ین لحاظاز شتر از آنان و یب ث تعدادیاز ح ،به مراتب ؟ کسانی کهچگونه بوده است ،آنان بودند
چون پس  .دیبه حالشان سودى نبخش ،وردندآ  آنچه به دست مى لىو ،ن استوارتر بودندیآثار در روى زم

 آنچه سرانجامخرسند شدند و  ،ه نزدشان بودک یدانش به آن ،شان آوردندیار براکل آشیامبرانشان دلایپ
  )٥( .را در خود فروبردان ایش ،ندنمود  مى را استهزاء

  



ها متین و  سروش تا ببینیم که آیا این گفتهم بر سر نقد محتوایی سخنان دکتر یباید بیایبا این مقدّمه، حالا 
در  ، امادر نظر خودش استدلال استنقل نمودم،  از دکتر سروشدر بالا  مطالبی که. متوازن هستند یا نه

کند نی است که شباهت به استدلال پیدا میشبهه، سخ. گویند می »بههشُ« گونه سخنان، ات دینی به اینادبی ،
خاب معیار درست برای انت ، چه در چیدن صغرا و کبراهای صحیح و چه درمنطقی دارد ایراد هایش مؤلفهاما 

های  در بیان مغلطهخواهم  نمیمن . دناشکال اساسی دار مفاهیم، وجه از سخنان دکتر سروش. سنجش
بهها تنها اشاره. وارد توضیحات جزئی بشومخیلی گفتاری او،    : گذرم کنم و می می های او ی به سرفصل شُ

  
  ) یک
سال از عمرش گذشته و کاری صورت نداده، از منظر سیر  ١٥٠به آیین بهائی مبنی بر این که راد دکتر سروش ای

و  مدر قرن دو ،خوانند می »فلسفۀ اسلامی«امروزه آنچه که مسلمانان . استو ناموجه اشتباه ، تاریخی ادیان
را اگر به معنی  »کلام«. پرورش یافتسپس ، نضج گرفت و شنایی با فلسفۀ یونانم هجری و پس از آسو

سبک نگاه در تشریح و » علم کلام«های درون دینی بگیریم، از زمان حضرت رسول بود، اما به عنوان  بحث
ق به قرن دوم هجری به بعد است از این هم دیرتر نمود  »عرفان اسلامی«. و تثبیت اعتقادات دینی، متعلّ

و  است های پیشین تر از نمونهانگیز ر بحثدر تاریخ اسلام بسیا »هنر«و  »شعر«اوضاع  .تاریخی پیدا کرد
لا به چه م دکتر سروش اصدان من نمی. دار بوده است ها مانند موسیقی، تا زمان ما دامنه  برخی از این بحث

کردن توانایی ۀ شعر و هنردو مقولاز  دلیل  های آیین بهائی یاد کرده است برای رد .  
عجب  .تر است این هم کار و وضعش سختاز  ،آوردهای تاریخی دست نظر زمانِاز  ،ت در مجموعمسیحی

کردن نیز را  انمسیحیتاریخی  آوردهای رانی خود، دست ین است که دکتر سروش در سخنا  مصداقی برای رد
های خود را به عرصۀ  آیین بهائی به نسبت مسیحیت هنوز بسیار زمان دارد که قابلیت .داند آیین بهائی می
های فردی تا سی سالگی رخ  ش مانند این است که بگوییم همۀ پیشرفتشبهۀ دکتر سرو. شهود درآورد

   !اند کارهای بزرگی کرده در پنجاه سالگینی که بعد مصداق بیاوریم از کسااما  دهد، می
  
  )دو

مثل ابوالفضایل  کسانی .بهائی نیز صحیح نیست جامعۀ آوردهای دست عدم دکتر سروش در بابِسخن 
ها و  نمونه فریبرز صهبا و کسان دیگر،مراد داوودی،  محمدباقر هوشیار، علینعیم سدهی،  گلپایگانی،

نقض انگیز خودش،  در همان وجه شبههمصادیقی در تاریخ آیین بهائی هستند که سخنان دکتر مزبور را 
ی ادیب او. در پی نفی آن استچیزی است که دکتر سروش  مصداق همۀ آنبه تنهایی داوودی دکتر  .کنند می

ه آیین بهائی اش در را بود که عرفانش را با جانبازی ی فرزانهفیلسوفی متأله و متکلمّ، ی سخنورخطیب توانمند،
   .به منصۀ ظهور رساند

. برای دانش عبدالبهاء نیست» وجه الوهی«دکتر سروش یقیناً قائل به . نکتۀ ظریف دیگری نیز بر این بیافزایم
هم تئوریسین اصلاحات در عین حال، در این صورت، راجع به عبدالبهاء که محصول آیین بهائی است و 

هم ادیب، چه باید گفت؟ و  و شناس ، هم دیناجتماعی است، هم فیلسوف، هم متکلمّ، هم عارف، هم مفسر



مقارنِ صدر آیین بهائی است، آن شبهۀ دکتر سروش چه وجه منطقی پیدا  ،اگر عبدالبهاء از نظر زمانی
  یک از ادیان دیگر هست؟  ای مانند عبدالبهاء در کدام کند؟ آیا نمونه می
بنابراین عباراتی . محصول دین نیست ،»هنر«به اعتقاد من، . نیز در بیان دکتر سروش هست شکل دیگریم

اگر در تاریخ اسلام شعرایی مانند سعدی و . انداز هستند غلط ، عباراتی»هنر مسیحی«یا » هنر اسلامی«چون 
های فردی داشتند  توانایی ،این اشخاص. اند، این ربطی به آیین اسلام نداشته است حافظ و مولانا ظهور کرده

در آیین اسلام، . ه کار بردندهای خود را در اعتقاد اسلامی ب شدند، تواناییو چون در محیط اسلامی بزرگ 
. که ما بروز و ظهور هنرمندانِ مسلمان را منتج از آن نصوص بدانیم که هنرپرور باشد، موجود نیست وصینص

، اند بهائی ، نه از بابت این است که بگویم آنها محصول آییننعیم سدهی را مثال زدمفریبرز صهبا یا من اگر 
سدهی شوم، اما در بارۀ نعیم  من وارد بحث معماری نمی. ی آوردمهای بلکه برای نفی سخن سروش چنین مثال

را  هم جمع کنیم، توانایی شاعری او تمام شعرای تاریخ اسلامی را رویخواهم عرض کنم که اگر  می
در هفت  ،ر چهار بحر عروضی و بند دیگرد ،بند یک بند از این ترکیببندی سروده و  او ترکیب. اند نداشته

داند که چنین توانایی، هیچ کمتر  شعر داشته باشد، میآتش کسی که دستی بر ! شود بحر عروضی خوانده می
. ا خواندر ایرانی، کسی شعری نسروده که بتوان در بیش از دو بحر عروضی آن تاریخ شعر در. از معجزه نیست

صد مثال دیگر هم داشت، دلیلی بر حقانیت آیین بهائی در جامعۀ بهائی اگر  ،نعیمبه اعتقاد من، این توانایی 
 حقّانیتِ. ندعظیم هنرمندان و شعرای تاریخ اسلام، دلیلی بر حقانیت آیین اسلام نیست گروهکه  ، کما ایننبود

  .را باید در جای دیگر جست، نه در محصولات فلسفی و عرفانی و هنری ادیان وحیانی
  
  )سه

که حق باید بالاخره  استوجهی از حقیقت را دار ،البتّه سخن او. دارددیگر نیز مشکلی  شبهۀ دکتر سروش
سال،  قانع نماید، چقدر است؟ بیست سال، هفتادناظر را باید ای ظاهری پیدا کند، اما مقدار زمانی که  سیطره

آوردهای اجتماعی یک آیین از چه زمانی  کند که دست پانصد سال؟ چه کسی تعیین می صد و پنجاه سال یا
آیا چنین انتظاری، فرمولی دارد که ما بر اساس آن فرمول، حقانیت و عدم حقّانیت یک  باید شروع شود؟

شش و  دحدوفعلا که نهصد و پنجاه سال نوحه نمود، » نوح«دکتر سروش،  بنا بر سخن اعتقاد را بسنجیم؟
ه بر حقنیست نیم برابر بهاءال!!   

  
  )چهار

ت و  نقل قول دکتر سروش از یکی از دوستانش مبنی بر باهوش بودن حضرت رسول در اعلام ختم نبو
همۀ چیزی است که خود دکتر سروش در پی  ن سخن به سخن اقبال لاهوری، متباین باچنین گره زدن ای هم

کند که آنچه از قرآن تا  به صراحت اعلام می» رؤیاهای رسولانه«دکتر سروش با ارائۀ نظریۀ . انتقال آن است
ط خیل عظیم دین بیش از هزار و چهار صد سال استخراج شده،  مدارانِ به حال توس د و در طیمتعه احتمالا

به اعرابِ از جهالت بیرون » معرفت بشری«راین، حضرت رسول اکرم بر اساس کدام بناب. ناصحیح بوده است
زانو و کدام  ، کدامدستکدام خود را بر زانوهایتان بگیرید و برخیزید؟  اناعلام نمود که دست، کشیده شده



و خفته  اند کردهاشتباه  طی قرون متوالی شان همهاز نظر دکتر سروش  کهها  برخاستهبه ظاهر  ینبرخاستن؟ ا
   !اند بوده

در عهد مسیح، چه مقدار متفاوت با اقتضاآت عهد  »تاریخ«و  »معرفت«و  »زمانه« اقتضاآتگذشته،  از این
اتفّاقاً سخنان دکتر سروش در بارۀ جا شد؟  جا نشد که خاتمیت رخ دهد، ولی در این رسول اکرم بود که آن

ت دارد تا آنچه که در هاءاله و اقتضاآت این دوران شباهظهور بزمانه و معرفت، بیش از هر چیز به زمان 
  .تاریخ مسلمانان رخ داده است

هنوز نیم قرن از . گوید تاریخ اسلام به روایت شیعیان که دکتر سروش نیز بر همین مذهب است، چیز دیگر می
، داماد و ولی رسول )ترین دشمنان پیامبر دشمن( »ابوسفیان« معاویه پسرگذشت که  نمیبیشتر عمر هجرت 

ر از هجرت نگذشته بود که تنشین کرد و هنوز شصت سال بیش را خانه م را کنار زد و سپس نوۀ رسول خدااکر
در جامعۀ بزرگ  همان روزی که رسول اکرم وفات کرد، !درا در کربلا شهید نمو پیامبر نوۀ ابوسفیان، نوۀ

از زمانی که معاویه بر اریکۀ  .ولایت را حل در بساط حکومت کردبساط فتند که باید اکثراً پذیر ،اسلامی
مدار طی این قرون متوالی در حوزۀ جامعۀ اسلامی  یک حکومت عدالتمحض رضای خدا، خلاقت نشست، 

کدام ؟ که کسی دستش را نگیرد بشریت از کدام مرحله گذشته بودآیا سؤال این است که . ه استایجاد نشد
ی راتنظگاهی  دکتر سروش؟ »اقتضای معرفت بشری«؟ و کدام »اقتضای تاریخ«؟، کدام »اقتضای زمانه«

  . پردازی است و بیشتر خیال همسان نیست ات تاریخییبا واقعهیچ که  دهد ارائه می
حرف دوستی آیین بهائی، به  گیری از به جایی رسیده که دکتر سروش برای خردهجا  در این افکنی کار شبهه

 هنریاین البتهّ ! کند نفی و طرد مینیز ش، رسول اکرم را در مدلول خود ،ن حرفدین تمسک کرده که آ بی
کردن بهاءاله، سخنانی می تولید نموداست که آقاخان کرمانی در تاریخ معاصر   گفت که خودش  که برای رد

  !کرد را هم رد می
 »بیداری اسلامی«جریان اقبال لاهوری که از مراجع تقلید دکتر سروش در . نیز بر این بیفزایمدیگر ی ا نکته

هر از روی ناآشنایی در جوانی  اقبال .با آیین بابی و بهائی پیدا نمود آمیزی است، رابطۀ بسیار وثیق و محبت
، نظراتش در بارۀ دو آیین گشتمرتبط  هائیود زرقانی و بقیۀ مبلّغین بمچه گفت، اما از زمانی که با میرزا مح

. چنین برای تعالیم بهائی قائل بود قرةالعین و هم ای برای العاده احترام خارقاو . بسیار مثبت شد بابی و بهائی
» اقبال، آیین بابی و آیین بهائی« ،آنه ماری شیمل یگیل، موضوع سخنران دانشگاه مکدر سمینار  ١٩٨٤ در
هایی نشود که در فلسفۀ اواخر  این غیر ممکن است که انسان دچار مشابهت«: جا گفت آندر مشارالیها . بود

نماید، به خصوص نظریۀ  عمر اقبال و نظریات بنیادینش وجود دارد، نظریاتی که او جوهر بهائیت تلقی می
از این بابت سروش که از دورۀ جوانی گذر نموده، امیدوارم دکتر ) ٦. (»محبت که جوهر اصلی زندگی است

  . نیز پیروی اقبال را بنماید و دست از خصومت با آیین بهائی بردارد
  

  )پنج
به که پیامبر جدیدی بیاید،  این. را وارونه کرده است» اختلافایجاد «، معنای رانی دکتر سروش، در این سخن
 :آورد که به ظهور جدید ایمان نمی داند کسی را موجب اختلاف میقرآن  ،اقاًفاتّ. معنای ایجاد اختلاف نیست



م عذ هل و الیوم مهی لو و َم فه هعمال یطانُ ا م الشَّ هل نیَفز کبل م من قَ لى أملنا ا رسقَد ال هال و ما انزلنا  یم اب التَ
ال یک لَ کعال مهل نیُتب ل ا یی اذتاب وا ف لفَُ ونَ هختَ نُ یؤم وم بنای سخن دکتر اگر بر م )٧( .و هدىً و رحمةً لقَ

افکن بود و  موسی که نظم اجتماعی فرعونیان را بر هم زد، اختلافبگیریم،  سروش بخواهیم نتیجۀ تاریخی
و چون ! ربی موجد اختلاف شدعیسی که ظاهر شد، در دین یهود اختلاف درست کرد و محمد در فرهنگ ع

  ! اند اختلاف ایجاد کردند، پس بر حق نبودهنفر در جوامع خودشان  سهاین 
که بهاءاله در این سلسله  این. پذیرد را نمی» دین حنیف«کند که سلسلۀ تاریخی  اختلاف را کسی ایجاد می

ل کرده که پس از اسلام دیگر حاصاعتقاد از پیش که دکتر سروش  هست یا نیست، بحث دیگری است، اما این
ت دینی وحیانی ظاهر نخواهد شد عای نبوکرد، اختلاف راه یا رسالت ، دلیل بر این نیست که هر کس اد

کفاّر و مشرکین و اشراف  .انداخته است، بلکه شاید دکتر سروش و امثال او موجب و موجد اختلاف باشند
  . گفتند ول اکرم میقریش، عیناً همین سخنان دکتر سروش را به رس

  
  )شش

 یحاوی حقیقتباید مارکسیسم  ،اگر آیین بهائی تولیداتی مانند مارکسیسم نداشته، پس در نظر دکتر سروش
که به آن نتایج دست یافته است و اگر مارکسیسم که به شرایط دکتر سروش دست یافته، در نظر باشد بوده 

ت آیین بهائی را نتیجه  یوجه نیست، که نیست، چرا او از دکتر مزبور حقکه بدان اعتقاد ندارد، عدم حقانی
آوردهای جامعۀ اسلامی  تر از دست بسیار فربه ،آوردهای جامعۀ دینی مسیحی دستکه  عجب آن گیرد؟ می

است و اگر این فربهی، از نظر دکتر سروش که به مظهریت حضرت رسول ایمان آورده، تأثیری در حقانیت 
  .  خواهد بودوجه منطقی و سنجیده ن ، به هیچدر کم بودن دارایی جامعۀ بهائی مشارالیه یراداسلام ندارد، پس ا

  
  )هفت

 یصحیحقیاس های مسیحی با آیین بهائی،  های مسلمان و مورمن قادیانی یادعابین مشابهت ایجاد کردن 
، نه در ذیل قرآن و انجیل بوده است ، ادعایشاناند رهبران آن دو آیین، اگر ادعای نبوتی هم کرده. نیست

زیاد کردن لیست مدّعیان، تغییری در ماهیت داعیۀ بهاءاله . بهاءالهبه سبک  و سیستم بدیعکتاب آوردن 
  .یلمۀ کذّاب هم تأثیری در حقانیت حضرت رسول نداردسکه ادعای م کند، کما این ایجاد نمی

  
  )هشت
اما . ترامی دارد، شکّی نیستکه موطن بهاءاله است، در بین بهائیان احخاطر  که کشور ایران به این در این

آنها را به آیین  بدین واسطه بتوانند از احساسات ملّی ایرانیان استفاده نمایند و نیست که بهائیان گونه این
، ی هستنداوتها و نژادها و آداب متف فرهنگ که دارای کشور مستقل  ٢٠٠ آیین بهائی در حدود. بهائی بخوانند

ر اکه تحت تأثیر قر چه نسبتی با ناسیونالیزم ایرانی دارند بهائیان آن کشورها آیا .استقرار تشکیلاتی دارد
اش جلوتر از مرزهای ایران  رانی کرده و محدودۀ نظریه ؟ دکتر سروش چون برای ایرانیان سخنبگیرند
که من به عنوان یک بهائی،  ضمن این. کنند فقط ایرانیان را تبلیغ می گمان نموده که بهائیانشاید رود،  نمی



وجود داشته باشد، کوچک هایی  ممکن است نسبت. دانم نمی »فرآوردۀ فرهنگ ایرانی«آیین بهائی را 
وجود دارد، اما اسلام فرآوردۀ فرهنگ عرب جاهلی  طور که بین آیین اسلام و فرهنگ عرب جاهلی انهم

  . خاک عربستان یا کشور ایراندر هایشان در حقیقت است، نه  درخت، ریشه این دو. نیست
  
ه   )نُ

چه «های حقانیت آیین مسیحی را چنین تشریح کرده که در دل آن مذهب،  دکتر سروش بخشی از ملاک
ای که خود را فدای پیامبر  های پاک و شیفته ها که به ظهور پیوسته، چه جان ها، چه نیکی تقواها، چه پارسایی

، این »اند یات و هنر و غیره شدهبخش عرفان و اخلاق و شعر و ادب اند و چگونه الهام یا خدای آن مکتب کرده
اگر اینها در آیین مسیحی ملاکی برای کشف حقیقت . شرایط کمابیش در تاریخ آیین بهائی نیز رخ داده است

  هستند، چرا در بارۀ آیین بهائی نباشند؟
  
  )ده
عای دوستِ دکتر سروش  مهمو تر از همۀ اینها که نوشته شد، موضوع اصلی این است که بر خلاف اد
وجه نه در قرآن و نه در حدیث  رغم تصورات دوران جوانی اقبال لاهوری، حضرت رسول اکرم به هیچ علی

اکثر  خاص نوعی تصور و برداشتِ ناشی از  ،این بحث. سخن از خاتمیت رسالت به میان نیاورده است
شیخ اشراق، سهروردی، معتقد  کما این که. باشدطور ن اینتواند که  میالبتّه مسلمانان از نصوص دینی است و 

دلیل اعدام شیخ اشراق نیز به . آخرین پیامبر نیست و ظهور دیگری هم رخ خواهد داد ،بود که حضرت رسول
  . داشتنخاطر بود که اعتقادی به خاتمیت  همین

ای که  نکته. بشوم این بحثاند و من قصد ندارم که وارد   بسیار نوشته و گفته بارۀ داستان خاتمیت بهائیان در
کید کنم، این است که اگر  خواهم در این می است و » رؤیاهای رسولانه« قرآن کریم ،به گفتۀ دکتر سروشجا تأ

کنند، نیز نیازمند  بدانها استناد می» خاتمیت«که مسلمانان در باب  آیاتید، قطعاً ننیاز به تعبیر داراین رؤیاها 
پس قطعیت . بعداً باید ظهور پیدا کننداند و  ش دکتر سروش، معبرین هنوز نیامدهاما بنا به فرمای. شوند تعبیر می

ای بسا کند؟  خاتمیت پیامبر اسلام، در نظر دکتر سروش از کجا آمده است که او این بخش را رها نمی
! نداشته باشد گزاری این آیات را به صورتی انجام دهند که ربطی به خاتمیت در آینده بیایند و خواب یمعبرین

گزاری خود  ملاک خواب رادر باب خاتمیت ملزم خواهند بود که نظرات دکتر سروش  ،یعنی آیا معبرین آینده
  !البتّه چنین انتظار و توقّعی از جانب دکتر سروش هیچ بعید نیست! قرار بدهند؟

  
  )یازده

ی خود را پس بدهند، باید از ایشان که دکتر سروش عنوان کرده است که ادیان باید امتحان تاریخ اما این
تواند  نیز میهای دیگر  باید باشد، یا در زمینهو هنر  یا این امتحان فقط در فلسفه و کلام و عرفانپرسید که آ

  ؟ مصداق پیدا کند



آوردهایی حاصل نموده که ادیان  امتحاناتی از سر گذرانده و دست ،جامعۀ بهائی در همین صد و پنجاه سال
از ابتدای تأسیس آیین . است» وحدتحفظ « هاآن یکی از. اند ار ساله در حسرتِ آنچند صد و چند هز

اهنگی که در و هم اند ذیل یک برنامه و سیستم قرار داشتهبیش از نود و نه درصد بهائیان در ، تا به حال بهائی
هم . است، در هیچ دین و ایدئولوژی و نظام و سیستمی نیستو تشتتّ برای عدم تفرقه و تشعب  یناین آی

حاد است فرهنگ جامعۀ بهائی موجدِ فرقه . گرایی نیست، هم سیستم اداری جامعۀ بهائی نگاهبان وحدت و اتّ
هایی بسیار  که فرهنگ و در میان صدها قوم و قبیله و نژادنکته در این است که این وحدت در سطح جهانی 

ند صورت  یتاریخمتن یری در چنین س ی است کهطبیع .رخ داده استمتفاوت دارند،  که گیرد، اما بنیادی بکُ
  .استناپذیر  شود، پایدار و خدشه گذاشته می

 آیین . است »نهاد مشورتی«به یک  »ولایت فردی«جامعۀ بهائی، تبدیل  هایآورد دست ترین یکی از مهم
آهسته و در عین حال  آیین، در این. ستا به عالم »گرایانه عقل نگاه«و  »یزیکمتافی نگاه«اتّصال  هائی محلب

که در  ، بدون اینتبدیل شده است» مشورت و تشریع«به » رسالت و تشریع«در زمانی نه چندان طولانی، 
داد، چندین فرقه از  چنین تغییر فرهنگی در هر یک از ادیان قبل رخ می. خللی وارد شود اتحاد جامعۀ بهائی

  . گشت آن تولید می
تر شده  بیشتر و سختمعۀ دینی، سروش با موضوع رهبری فردی بر جا دکتر ، مشکلدر طول زماناز قضا، 

 »العدلِ بیت« در نهادِبه بهترین وجه آنچه که دکتر سروش در پی آن است، یعنی ترکیب عقل و دین،  .است
که دکتر سروش بخواهد  ز آنتر ا خیلی پیش عدلال ر این است که نهاد بیتنکته د. متجلّی استی ئجامعۀ بها

ها  پس از سالدر عصر اینترنت و ماهواره، دکتر سروش . تأسیس گشته بود را زیر سؤال ببرد، »ولایت فردی«
خواهد بگوید، شبیه آنچه که  چیزی میو آزمون و خطا کردن،  تحقیق نمودن ، دانشگاه رفتن،درس خواندن

هناصرالدیّن شاه گفته است نکرده، در عصر تحصیلنخواندۀ  درس بهاءال:  
  

تا آنچه را مصلحت وقت  ،لذا امور به بیت عدل راجع .مقتضی تیهر روز را امری و هر حین را حکم«
ی ف اله  هلنزما اَو عبادات بِ  به بیت عدلاست امور سیاسیه کل راجع [...] دانند، معمول دارند 

٨( .»تابِالک(  
  

 از راه» وحدت عالم انسانی«تأسیس حرکت به سمت ی، جامعۀ بهائ هایآورد گیرترین دست چشماما یکی از 
حکم نتیجۀ آن را  ه مندر زمینۀ پرهیز از خشونت، ک ارنامۀ درخشان جامعۀ بهائیک. است» پرهیز از خشونت«
، حتّی بر »فضیلتِ مظلومیت« دادنِ ترجیح  اتوانی در مقابله به مثل، بلکه ازم، نه از بابت ندان می »مظلومیت«

هیچ قانونی، در حوزۀ مالکیت هیچ عرفی، هیچ شرعی و . است به دست آمدهعرف و شرع و قانون 
ای  طرفه، به فردی یا جامعه قدّمه و یکوقتی بدون م. نهی و نفی نکرده استرا » دفاع«خصوصی یا جمعی، 

را دارد و هیچ قانونی از آن فرد یا جامعه اجازۀ دفاع از خود د، آن فرد یا جامعه ای صورت بگیر حمله
   ؟است هکه چرا از حیثیت و مالکیت خود دفاع کرد بازخواست نخواهد کرد



ه و«: ملازم هم آمده است »صبر«و  »عقوبت کردن«قانون  ،اگر در اسلام م بِ وقبتُ ما ع ثل ِوا بم ب م فعَاق بتُ ن عاقَ ا 
و خ و هم ل برتُ ن صئریل ابِ لصـ ل ا جامعۀ بهائی  ،اند و مسلمانان چندان صبر هم پیشه نکرده )٩(» نیربه حکم ام

 ورِ مهالج لاذِم و ورِمالا لاةوم بِلیکُعم، فَوقبتُو إذا ع«: خواهی فراتر ننهاده تظلّمو صبر صریح بهاءاله پای را از 
إن اُ  ووِّم، فَلتُهمضوا الامور  اِلی الردر این فضیلت فتههر چه در زمان پیش راین جامعه و ) ١٠( »یورالغَ ب ،

  . ، بیشتر شده استهپی تولید آن بود ه و جلوۀ مظلومیتی که بهاءاله درتر گشت خالص
جنگ آغاز شده  گیرد،بصورت برای تخریبِ اجتماعی طرف دیگر ای  حملهاز یک طرفِ اختلاف، موقعی که 

هر  آیین بهائی. استو غیراخلاقی شناسد، زیرا ذاتاً یک فرایند غیرمنطقی  نمیو اخلاق جنگ، منطق . است
و غیراخلاقی  پسندد ، نمیارج شودخ »مشورت«و  »مذاکره« ،»مفاهمه«حیطۀ  را که از امر اجتماعی

حاد«، فقط در پرتو نور »ساختن عالم« آییناین در . شمارد می ن است حقیقت ای. دهد رخ می »مشورت و اتّ
و بهائیان مجاز نیستند از خطوط  استو مفاهمه مرحلۀ پس از شکست مذاکره  ،و خشونت جنگتولید که 

تواند  میخشونت، حتّی به شکل دفاع،  هن بهائی دامن زدن بدر آیی بنابراین .مشورت و مفاهمه بگذرند
  . باشدغیر اخلاقی  ،منطقی و در نتیجهغیرمخرب، اتفّاقی 

ای نیست که دکتر سروش توقّع دارد، بهائیان مانند مسلمانان،  ای در عالم، کار ساده تکثیر چنین فکر و پدیده
ایشان توجه بفرمایند که نحوۀ تکثیر جامعۀ بهائی با نحوۀ ! سال خاورمیانه را تسخیر و تصرف کنند سیظرف 

در این صد و پنجاه سال، هزاران آورم که  شاهد می ،به عنوان مثال .تکثیر جامعۀ اسلامی تفاوت ماهوی دارد
که بهائیان اجتماع کرده باشند و خانۀ نمونۀ تاریخی وجود ندارد هیچ اند، اما  آتش زده را خانه از بهائیان

  . های بهائیان ، حتّی پس از حملۀ مسلمانان و آتش زدن خانهمسلمانی را آتش زده باشند
آقای . گذشت به سادگی توان نمیو معجزۀ بهاءاله که در تاریخ بشری منحصر به فرد است،  این هنراز کنار 

خود به  ای از قادر است چنین نتیجه »نیروی الهی«داند که فقط و فقط یک  دکتر سروش بهتر از هر کسی می
خلاقیت « ، محصولِاست» قوه و جوهر درونی«که به تعبیر دکتر سروش دارای  ای چنین پدیده. جا بگذارد
  .نه هیچ چیز دیگر و است» کلمة اله

ادیان همۀ بر کرۀ زمین که موعود » عدالت«برقراری . در این باب نکتۀ پایانی را بنویسم و بحث را ببندم
با ظهور منجی آخرالزمان رخ » عدالت«به پیروان وعده داده شده که این خصوصاً اسلام است و  حیانی،و

عدالت . است ، دست یافتنیکه بهاءاله آن را تدوین کرده قاعدۀ اجتماعیهمین تنها در نتیجۀ خواهد گشود، 
ن ابرای بهائیکه » تمظلومی«. کند تداوم پیدا میپس از اتمام جنگ، آید و نه  به وجود می با جنگنه 
ای  جلوه کرده، تنها گزینه» پرهیز از خشونت«در  جامعۀ بهائی اش برای است و نمود اجتماعی» فضیلت«

  . به وجود آورد» عدالت پایدار«است که قادر است 
 در »گرفتن انتقام«برای  یب به اتفّاقشان، صبر و تحملهای تاریخی، اکثر قر مظلومیتداعیۀ  به اعتقاد من،

اشتغال » انتقام«به پرورش ، بلکه در ذات خود اند مظلومیت نبوده در واقع آنها. بوده است» فرصت مناسب«
و  بهاءاله این کار را کرده .یک جایی باید رشتۀ این خونخواهی را برید و داستان جدیدی خلق کرد. اند داشته

عملکرد منحصر به فردی را پرداخته و ن چنیای با چنین فکر درخشان و  هزینۀ ایجاد چنین جامعهبهائیان 
  .پردازند می



 اند و به تعبیر دکتر سروش فعلا یخشان نگرفته است، به این دلیل است که در حالِ  بهائیان اگر کنُد پیش رفته
 های تعلیم و تربیتی خود، برخلافِ  ههستند که مردمان عالم در تمام زمین »ممتنع و منیع« تکثیر فرهنگیتولید و 

، این نیز آمده اما ارادۀ الهی چنان که در قرآن. کنند مینمایند و زندگی  میتبلیغ  آموزند، آموزانند، می را می آن
من«است که  ن نَ ضعفُع نرُیدُ اَ ی الذین استُ ی الارض و نَلَ وا فم َله ةً و نجَعمَم ائ َله جع مصداق ) ١١(. »الوارثِین

استضعاف« این آیه، در وجه« فقط جامعۀ بهائی بوده است»صبر برای انتقام« و نه در وجه ، .  
 جایی که. آید بهاءاله به وجود میتعالیم ق طری ن هستند، فقط ازمنتظر آ مدار دین زمین پر از عدلی که مردمانِ

تمکّن یافته  »عدالت«یقیناً جا  ود، آنمستقر ش» مشورت و مظلومیت« د و به جای آنگردحذف  »خشونت«
  آوردی بالاتر و والاتر از این؟ است و چه دست

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٣١ ۀتا دقیق ٢٤ از دقیقۀ ، بخش یکم،»گفتمان مسلمانی معاصر«رانی دکتر سروش تحت عنوان سخن= ١
ابتدا من  واست آورده  ، نوشتهای که راجع به دکتر سروش  متن را آقای محمد سهیمی در مقالهاین بخشی از 

ی رخ با سخنرانی مقابله کردم، دیدم در چند موضع اشتباهات کوچکآن را دم، منتها وقتی از روی آن کپی نمو
که من به شکل ادبی ثبت ای بود  چنین برخی کلمات در بیان دکتر سروش، محاوره هم. اصلاح کردم داده که

  .دمنمو
من . از قرآن و تفاسیر بهائی بر قرآن ارائه کردم، حاصل تحقیقات شخصی نیست اطلاعاتی کهبرخی = ٢

از دریای  ای آنچه که ذکر نمودم، قطره. ما داشتهرا  یگرانقدر بهائ انشناس قرآنبرخی از افتخار تلمذ در محضر 
ن را نیز گواراکنم که سخنان این بزر برادرانه به دکتر سروش توصیه می. است انمواج علم و دانش این بزرگوار

  .منتقل نماید »خواب«به  »بیداری«قرآن را از  بشنود، شاید دیگر لزومی نبیند که
ه ما نرَاکن یفقَال المَ الذ .٢٧سورۀ هود، آیۀ = ٣ وم ن قَ وا م َرا کفر نا و ما نَ ثلَ ا م َشر ب ذ کاال إ کع ب ن یاتَّ

ناَ بادِ راذِلم ا أ یهیالر ما نرَى ل لَکو نُّیم ع َل نظن فَضل بیم کاذبِکنا مافرکه کپس سران قومش : مضمون. ن 
م ینیب  نمى ،دهیآن هم نسنج ،گان مایفروما م و جز جماعتى ازینیب  ند ما تو را جز بشرى مثل خود نمىگفت ،بودند

  .میدان یازى نیست بلکه شما را دروغگو مىرده باشد و شما را بر ما امتکروى یسى تو را پک
عک الار و قالوا انُؤمن لک. ١١١سورۀ شعرا، آیۀ = ٤ ونَاتَّبَم و حال یاوریمان بیا به تو ایگفتند آ  :مضمون. ذل
  .اند ردهکروى یگان از تو پیه فروماک نآ
  .٨٣و  ٨٢آیات سورۀ غافر، = ٥
اقبال لاهوری و آیین بهائی کتابی نوشته است و امیدوارم که این کتاب به زبان ارتباط صابر آفاقی در بارۀ = ٦

من مطالبی ارسال کرد و برای راجع به اقبال لاهوری تنی از بهائیان چند سال قبل . منتشر شودترجمه و فارسی 
  .کتاب مزبور باشد متن از بالا که از نامۀ آن بهائی است، نقل قول کنم که فکر می

 ،میفرستاد رسولانى، ش از تویهاى پ ته به سوى امکسوگند به خدا : مضمون .٦٤و  ٦٣سورۀ نحل، آیات = ٧
و ما  تاس کشان عذابى دردنایسرپرستشان هموست و برا و امروز همشان آراست یالشان را براطان اعمیش اام



ى و آن ح دهیاند براى آنان توض  ردهکه آنچه را در آن اختلاف ک نیمگر براى ا ،میردکتاب را بر تو نازل نک نیا
  .آورند رهنمود و رحمتى است مان مىیه اکبراى مردمى 

  .قات، اشراق هشتملوح اشرا= ٨
د، متجاوز را یا ه مورد عقوبت قرار گرفتهکگونه  د، همانیردکو اگر عقوبت : مضمون .١٢٦سورۀ نحل، آیۀ = ٩

  .ان بهتر استیباکیه براى شد، البتّینکد و اگر صبر یبه عقوبت رسان
که به مسؤولان امور که عقوبت شدید، پس بر شماست  زمانی: مضمون. ٢٢٦امر و خلق، جلد سوم، ص = ١٠

  .د، امور را به خداوند غیور واگذار کنیدشو پناهگاه مردمان رجوع کنید و اگر در کار شما اهمال 
 تاشدند نگاه داشته اراده نمودیم که منتّ بگذاریم بر کسانی که ضعیف : مضمون .٥سورۀ قصص، آیۀ = ١١

  . ایشان را ائمه و وارثان زمین قرار دهیم
 


